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او برادر كوچك . فكرِ نيمة آخرِ سدة دهم و ربع اول سدة يازدهم بوده باقر شاعرِ خوش
ها  فيض) م ١٥٨٧/ه ٩٩٦ :م (١ در شعر از محتشم كاشي.رده فروش كاشي بودمقصود خُ

 /ه ٩٩٥ :م (عزالدين محمد كاشانيبرده و در خطّاطي و خوشنويسي شاگرد مير م
كمال رسيد كه در روزگارِ خود يكتاي روزگار  هبود و در اين فن تا حدي ب) م ١٥٨٦
باي شاه  شعور رسيد و چندي زلّه رسن بهدر آخرين ايام شاه طهماسب صفوي . شد

ن گذراند و  يك سال در زندا٢تهامِ ارتباط با يك فرقة ملحدا بهبود كه ناگهان  عباس كبير
 مدارالمهام شاه عباس ٣ خان فرهادسمتِ كتابدارِ كتابخانة بهپس از رها شدن از زندان 

و كربلاي اشرف  سة نجفدقعزم زيارت مقامات م بهپس از يك سال . گماشته شد
ميهن  بهحدوداً دو سال بعد بار ديگر . ف گرديد سر بيرون كشيد و از زيارات مشرمعلّيٰ

 پوربيجا بهم  ١٥٩٧/ه ١٠٠٦سال در .  عازمِ هند شدبعدرد و چندي خويش مراجعت ك
پايان  درآمد و تا )ه ١٠٣٥-٩٨٨(متوسلينِ ابراهيم عادل شاه ثاني زمرة رسيد و در 

                                                   
  .دانشگاه اسلامي عليگره، عليگره) بازنشستة(استاد ممتاز فارسي   ∗

 .)واراناسي(ار فارسي دانشگاه هندوي بنارس استادي  ♦

عجب است كه محتشم و مقصود خورده كاشي، دشمن سرسخت يكديگر بودند و برادرِ كهترِ مقصود، شاگرد   .1
 .محتشم بود

سيد احمد كاشي نقطوي و پيروانش دستگير و محبوس .  م١٥٩٢/ه ١٠٠١اين فرقة نقطويان بود كه در سال   .2
  }مترجم{. شد از حبس رها.  م١٥٩٣/ه ١٠٠٢ در سال . آنان بود و باقر هم جزوشدند

 }مترجم{. ٥٧٤- ٧٦، ص عالم آراي عباسي: ك. ر.فرهاد خان قرامانلو  .3

 



  ٨  قند پارسي

  

نويسان معتبر، در   تذكرهةگفتطبق . ها برد خوانِ احسانِ همان حاكم بهره زحيات ا
  .١گفتم داعي اجل را لبيك  ١٦٢٤/ه ١٠٣٤بيجاپور در 
دربارة دو نسخة خطّي ديوان وي .  باقر كاشي در حيات وي تدوين شده بود٢ديوان

و ديگري در اطّلاع داريم كه در ميان آن يك نسخه در موزة سالار جنگ در حيدرآباد 
در آن . نسخة حيدرآباد در مطالعة بنده بوده.  موجود استهي بنگال، كلكتيانجمن آسيا

شود كه نسخة   اما از بعضي قراين معلوم مي،آمده است از جمله اصناف شعر ابيات
  .حاضر حاوي تمام اشعار وي نيست

 رباعي دست  ونامه رده كاشي در غزل، قصيده، مثنوي، تركيب بند، ساقيباقر خُ
معلوم . داشت ولي بيشترين بخش از ديوان وي يادگار سكونت وي در بيجاپور است

ايع ضوده بود از دستبرد روزگار مصون نمانده و شود كه اشعاري كه او در ايران سر مي
بند  يكي در مقابل ترجيع. شود بند ديده مي در ديوان حاضر وي دو ترجيع. شده است

مثنوي . بند وحشي يزدي سروده است سعدي شيرازي و ديگر در پيروي ترجيع
تاريخي خّرالذّكر از نظر ؤم. بند در مرثيه شهرت خاص كسب كرد الاشعار و تركيب تنزيل

هاي متعدد ذكري از آن نيز آمده است اما ابياتي از آن، بيش  در تذكره. بسيار مهم است
  .دآي ينظر م بهاز دو بيت نقل نشده است لذا چاپ كردن آن يك ضرورت 

 است كه در تاريخ ادب فارسي بسيار شهرت ٣بند در رثاي سنجر كاشاني اين تركيب
پدر سنجر، مير حيدر معمايي، اديب و . اشي بودسنجر، معاصر و همشهري باقر ك. دارد

از مرثية حاضر ارتباطِ خانوادگي ميان باقر و حيدر نيز . ممدوح مشهور روزگار خود بود

                                                   
: ك.ر. پور نوشته است هانررا باو گذشت در م و محل ١٦٣٨/ه ١٠٣٨ تاريخ وفات وي را صبح صادقصاحب   .1

  }مترجم {.١/١٤٥ ،كاروان هند
نظر ملا عبدالباقي  بهم ١٦١٦/ه ١٠٢٥ هزار بيت از اقسام سخن در سال ١٢رده كاشاني شامل  باقر خُكلّيات  .2

 بوده فرهنگ بهار عجمنسخة ديگري از آن در دست مؤلّف ) ٧٩٧- ٣/٧٩٢ مآثر رحيمي. (نهاوندي رسيده است
: ك. ر٣/٢٢٤٦ يهاي خطّي فارس فهرست نسخه بهنيز بنگريد . و اشعار زيادي از وي در كتاب خود آورده است

  .١٤٩، ١/١٤٣ كاروان هند
 }مترجم{. ستا چاپ كرده) ٦٢٧-٦١٤ (تذكرة ميخانه باقر را، استاد معاني، در حاشية نامة ساقي

 }مترجم{. ۵۸۳، ص ۱، ج كاروان هند: ك.ر. باقر، هنگام مرگ سنجر در بيجاپور بود  .3



  باقر كاشاني و مرثية وي  ٩

  

بيانات ديگر شود و از   باقر نيز ديده ميديوانوي از آن در تشود كه پر ظاهر و هويدا مي
  .دگرد ييد ميأهم ت

  در رثاي سنجر كاشانيبند  تركيب
  هنـــد واقعـــة كـــربلا رســـيد مـــا را بـــه  دل بيا كه سـوز گذشـت و عـزا رسـيد      اي  

ــه    كه ريخت زَهرِ اجل در مـذاق دهـر          از بس  ــشكر ب ــي ز ني ــيد   تلخ ــا رس ــي بوري   ن
ــد    ــياه شـ ــر سـ ــر زاغ سراسـ ــد پـ   مـا رسـيد   بـال ه    بنگر كزين عـزا چـه بـه         ماننـ
ــا     چشمي كه همچو سرمه سيه داشت روزِ ما     ــدو توتي ــور ب ــاك گ ــر ز خ ــيدآخ    رس
ــست    ــراي چي ــن از ب ــبلان چم ــاد بل   بـاد صـبا رسـيد       گويي كه ايـن قـضيه بـه         فري

ــه    دهــر قيامــت شــد آشــكار زيــن مــاجرا بــه ــراق ب ــب ف ــا را ش ــيد  م ــزا رس   روز ج
  بنـد قبـا رسـيد       كـه كـار چـاك بـه        چندان  هـيچ جـا   نگذاشـته اسـت درد درسـتي بـه    

ــدگي    ــيض زن ــد ف ــم نده ــات ه   چـون قـضا رسـيد     ١ كـسي  كـارِ  هنايد دوا ب    آب حي
  هـا رسـيد     بر جان ما ز مرگ عزيـزان چـه           ز سـختيم   ٢ما سنگ و آهنـيم كـه از هـم         

ــشعرا ســرورِ ســخن    خاصــه ز سيدال
  سـخن  كـشورِ  ٣ادشـه پ بود كه سنجر

* 

ــه  ــدردا ك ــاب شــد  گ ــرب آن آفت   وا حسرتا كـه خـاك رخـش را نقـاب شـد        ور مغ
  يه روان چون حباب شـد     روي گر   چشمم به   ام از بــس گريــستم ز غــم نــور ديــده    

  در باغِ گل ز حـسرت رويـت گـلاب شـد             گلـستان   رنگ و بوي تو گفتم بـه        حرفي به 
ــوانِ خــتن چــشمهاي مــن  ــاف آه  ـ   در ديده خون سوخته     شــد ن نـاب شـد    شكِام م  

ــد    كه اشك من همه عالم فروگذاشـت    از بس  ــاب ش ــن حب ــر م ــيط در نظ ــر مح   بح
  گُـل رويـت گـلاب شـد      افغان كه آب بـي      ام بـسوخت   اشك از جگر برآمد و در ديـده       

  چل سال روز گشت و چهل شب حساب شد          اختر شـناس عمـر تـو هـشتاد گفتـه بـود            
  و ز فرقــتِ تــو كــشور معنــي خــراب شــد  ٤پـوش گـشت لفـظ    رفتي و در غم تو سيه     

                                                   
  .كس: اصل نسخه  .1
  .از هم، مشكوك  .2
 .بادشاه: اصل نسخه  .3
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  خواب شد  چشمت بهچواي كه بود  ز افسانه  بيــدارتر نبــود كــسي از تــو در جهــان    
  من خواب بست فلك و رگم خواب به رفتي

ــن    ــاب م ــدم آفت ــوابِ ع ــر ز خ ــردار س   ب
* 

ــلاب  ــديم انقـ ــو نديـ ــي و در رخ تـ   خواب هي ب ا رفتي تو آن چنان كه مگر رفته        رفتـ
 ـ      جان دادي آن چنان كه كريمـان دهنـد زر        اضـطراب  هنـي همچـو حـاتمي لئيمـان ب

  دهـي حـساب     داري دو تا گـواه چـرا مـي          دست راست از دست چپ گرفتي و دادي به
 ـ          هـيچ بـاب   دل بـه   كس از درت نرفته گران      روي داغ  هبودي سبك نهاد چـو مـرهم ب

 ـ        خون مي   هـا  سـينه  تخم وفـا كـه كاشـته بـودي بـه         جـاي آب   هكشد ز ريـشة دلهـا ب
ــه  ام ولــي  دورم ز خــدمتِ تــو و شــرمنده   ــردم حوال ــه ك ــستجاب ات ب ــاي م   دعاه

ــي    ــو م ــين ت ــدي ز جب ــور محم ــد ن ــي   دمي ــر از زم ــاب  س ــو آفت ــرآور چ ــشر ب   ن ح
  بنشين و يك دو جام بكش زان شراب ناب  در پيش دست ساقي كوثر كه جـدِّ تـست         

ــه   ــاد بادي ــاه ي ــدمان  وان گ ــردان هم ــاب     ١گ ــشنه را بي ــب ت ــاقر ل ــه ب ــدر ميان   ون
   جگــر گوشــة حــسينيــادِِ هجــامي بــده بــ
  از دست شور و شـين    دهد تا كربلاي جان  

* 

ــهيدان كــ ـ  ــاه شـ ــشين شـ ــربلا   ربلااي جانـ ــو دورانِِ ك ــرگ ت ــرد م ــده ك   دي زن
ــربلا     اي نــوش كــرده زهــرِ ســيه كــامي اجــل  ــانِ ك ــده مهم ــن ش ــفرة دك ــر س   ب
ــربلا      ظلمي كه بر تو رفت عجب نيست گر كنند ــهيدانِ ك ــه ش ــو گري ــردن ت ــر م   ب

  شــمعي كــه گــشته بــود شبــستانِ كــربلا  خواست برفـروزَد از آن روي دل فـروز          مي
ــردِ ــس ٢گَ ــر نش ــه دِگ ــار  ت ب ــانِ روزگ    دگـــر گرفـــت گريبـــانِ كـــربلا٣خـــونِ  دام

   تـو گريـه خيـز چـو ميـدانِ كـربلا            ٤خاكِ  كشد ز ديده مزارت از آنكه هست      خون مي 
  صـد سـر و سـامانِ كـربلا     ات بـه   شد خانه   پـــدر از عورتـــانِ بيـــوه و طفـــلانِ بـــي

                                                   
 .همدمان، مشكوك  .1
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ــوانِ   اي اگرچه لب از گفـت و گـو ولـي     بر بسته  ــز خ ــست رج ــعرِ ت ــوانِ ش ــربلادي    ك
 ــ ــه نقالـ ــدوار كـ ــستم اميـ ــسپرندههـ ــلِ   بـ ــه ١نخ ــرا ب ــربلا    ت ــلطانِ ك ــدِ س   مرق

  جدِّ تو گفته است و برين هست صد شهيد        
  هركس كـه او غريـب بميـرد بـود شـهيد           

* 
ــت     امــروز روزِ مــاتمِ فرزنــدِ حيــدر اســت     ــنجر اس ــاه س ــتِ ش ــروز روزِ تعزي   ام
  كــامروز پــاسِ اول فــرداي محــشر اســت  شوري فغان فتـاد كـه مـردم گمـان برنـد        
ــت    ايــن ســوز بــا عــزاي حــسينِ علــي نبــود  ــر اس ــوزِ ديگ ــر و س ــاتمِ دِگ ــروز م   ام

ــه  ــه داغ ب ــالاي داغ ســوخت  آري زمان   تر اسـت  داغي كه تازه باشد و روشن فزون    ب
  آن خارجي كه گفـت محـرم مكـرر اسـت            ٣گـري   برين قصّه خـون    ٢ادبگو اين زمان ب   

  عمر تـو و فـراقِ تـو مـرگِ مـصور اسـت              ندگي شـده بـر جـانِ مـا حـرام      بعد از تو ز   
  با صورتي كه گـويي خورشـيدِ انـور اسـت          خـواب مـن   هنگام صبحدم شـبي آمـد بـه     

  گفتــا كجــا كــه ســاية چتــرِ پيمبــر اســت  گفتم كجاست وعـدة مـا و تـو روزِ حـشر           
ــن    ــراغ ك ــردي س ــار نگ ــرم دچ ــا گ   ثر اسـت اي كه نام خوشش حوضِ كو  سرچشمه  آنج

  از آب و ســايه همچــو تــويي را ســزا بــود
  كـــرديم اگـــر طفيلـــي بزمـــت روا بـــود

* 

ــد   ــان كني ــان فغ ــة كاش ــيدانِ خطّ   كـاه فـشان كهكـشان كنيـد       ز  هـا    جهز با  اي س
ــان    دروازه ــد و آن زم ــهر ببندي ــاي ش  ــ      ه   دآئيـد و نوحـه بـر در سمـسار خـان كني

  ه و خاك بر سر خود گلفشان كنيـد   زان كا   ن آبعـد از و يد  يشاگ ـگيسوي خـويش را ب    
* 

ــد   پس چشم ميـر تـذكره را بـر كنيـد پـاك         ايــن حــرف را عــلاوة آن داســتان كني
  جسمش بيفگنيد و سرش بر سـنان كنيـد          دل خوش است   هآن كوركِ منافق ازين قصّ    

ــال  آن گـــاه كاســـة ســـرِ پـــر آرزوي او    ــور كر يخ ــد و آبخ ــ كني ــدك   سان كني

                                                   
  .نخلي: اصل نسخه  .1
 .ببايد: بباد  .2
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 ـواجوش و خروش     حماهِ محـرم اسـت همـين و همـان كنيـد             ؟ حـسين كـو    نا وا س  
  تا بر كـشيد نالـه همـه تـن دهـان كنيـد          تـا سـر كنيـد گريــه سـراپا شـويد چــشم     
ــا     ــا طب ــاغِ طب ــلِ ب ــل آن گ ــروِ قباي   يـادش خـزان كنيـد       پژمرده شد بهـار بـه       س

  ؟آن برگزيــده گــوهر از يادگــان چــه شــد
  ؟شمعِ قبيله و شرف و دودمـان چـه شـد          

* 
ــنجر ز ــروري   س ــاي س ــاد تمنّ ــر نه   پادشـــاه مانـــد جهـــانِ ســـخنوري بـــي   س

ــه  ــاريخ او ب  ــ ت ــتم ب ــه گف ــدش هتعمي   چتـرِ سـنجري   » ١پادشـاه سـخن   «افگند    وال
ــه  از بــس ــه روي نامــه خراشــيد خام    نيك بنگـري   ر جوي خون بود اَ    ، سطر ين  ام ك

  بــودي گمــان كــه داري وحــيِ پيمبــري   د انــدر لبــاس نظــمگــر نــه كــلام تــو بــ
  خاكِ سياه بر سـرِ ايـن شـعر و شـاعري              نظمِ آبدارِ تـو شـد بحـرِ شـعر خـشك           بي

ــاگري هــم در غــزل  كس پاي پيش پاي تـو ننهـاد در سـخن             ســرايي و هــم در ثن
ــ ــد ردِ ســرِ طبيعــت شــوخِ تــو گــشته گِ ــوري   ان ــعدي و ارواحِ انـ ــر دم روانِ سـ   هـ

  مهــرِ مــادري بــودت محبــتِ پــدري     با دوستانِ دشمن و بـا دشـمنانِ دوسـت         
ــه روزي كــه داده  هـيچ بـاب     ي نديـده از مـن بـه       سپاي ك ـ  ــرادري ام ب ــو دســتِ ب   ت

  نم رسـيم    در زير خاك ما و تو چون نم به        
 ـ   ا هرچند پيش رفته     هـم رسـيم    هي آخـر ب

* 

ــشه داد  ــا پي ــرخ جف ــاي چ   كز گردشش نشد دلِ يـك آفريـده شـاد            داد،داد از جف
  بـاد  ماننـد كـاه خـرمن عمـري دهـد بـه        بگـــذار ســـبز ناشـــده از مـــزرعِ اميـــد
ــدي    ــرد بزاي ــه بمي ــدر ك ــر ق ــد ه   يك غم نمرده بود كه صد غـم ازو نـزاد            گوين

  دامـان گردبـاد     ايـم بـه     چون خس فتـاده     هر زمين كه كند خاك حاكمست       ما را به  
  كنـي عنـاد     اهل فـضل چـرا مـي        دايم به   مگر كشتني كـم اسـت     انصاف اي زمانه    

ــل  ــات بلب ــد حي ــباش ــل دو روز مانن   سـت و خـاد  كس ا عمرِ دراز از جهت كـر       د گ
  كان هيچ چشم و گوش مبيناد و مـشنواد       كردي قباحتي كـه تلافـي پـذير نيـست        
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  زخمي چنان رساند كه دستش بريده بـاد         ظلـم   بر جان شاه سنجر مسكين اجل بـه       
  او خداي جهـان علـم غيـب داد          گويي به   سنجر ازين قضيه سيه كرد چتر خـويش        

  نام نـامي تـو شـد ايـن اسـم ارجمنـد         از  
ــد   ــام او بلن ــين ن ــرد چن ــو ك ــامي ت   همن

* 

ــرورش   ــد دمِ روح پ ــر نمان ــنجر اگ   بـــادا بقـــاي عمـــر عزيـــز بـــرادرش  س
  معصوم شد كه چارده معـصوم يـاورش         كه نـامش ز آسـمان     آن گوشوار عرش    

ــور ــزان ن ــاب ب ــد  ه آفت ــين فت   اين وسيله نهد پـاي بـر سـرش         هتا او ب    روي زم
  ش در خـور   ي مـدحِ  ندشايد برادرش كُ    اح او شـدي   ي كاش زنده گشتي و مد     ا

ــكندرش   معنــي او و لفــظ متيــنش گمــان بــري ــد س ــضر ز س ــيد آب خ   جوش
  تـرش  از طرف حـرف ريـزد اگـر معنـي       پرگشته آن چنان كه نباشد بسي عجب      

ــر كيميــاگرش      زر كنـد   نكنـد خـاك     ده زنده مي  مرگر   ــصيري نظ ــن ن   اي م
 ـرش           بين سخن كن و از ظاهرش مگـو       از طيـب آمـده ذات مطهبشنو چـه طي  

ــي  آل طباطباســت كــه نــسابة جهــات    ــب ب ــهش ــدرشده برگزي    ز اولاد حي
  يا رب هميشه در همه جا ارجمنـد بـاد         

ــ ــاد بپيوســته اس ــت او ســربلند ب    دول
  


